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  يحكم احتكار در حكومت اسلام يتوسعه و تسر يمبان

*يمحمد شكر8/9/1400تأييد:  15/5/1400دريافت: 

    چكيده
 ،حوزه است. احتكار نياز مشكلات ا يگران واز موضوعات مهم هر جامعه  يمسائل اقتصاد

ع و ممنـو  عمل بر اساس نظر مشهور حرام نيدارد. ا مياثر مستق يدر گران ،جياز عوامل را يكي
 ،هشاست. مسأله پـژو  دهيگرد انيغالباً موارد آن ب ،حكم احتكار انيدر ب ،ياست. در آثار فقه

تـوان حـبس   يم اياست. آ ييحكم احتكار به موارد خارج از مصرحات روا يتسر سنجيامكان
 ـكالاها  نيچنو هم ييمواد غذا ريخارج از مصرحات شامل سا يكالاها  ـخـدمات مـورد ن   اي  ازي
 ايخانهكتاب وهيبه ش قياحتكار دانست؟ روش تحق تيرا در عصر حاضر مشمول ممنوع مردم

به مبنا و هـدف حكـم احتكـار     يابيدست يبرا ،مرتبط بعو منا يفقه يمبان لياست كه با تحل
 ـ  يكه با واكاو نيا جهي. نتدياهتمام گرد  ـ  ،يموضوع در آثـار فقه  يمبنـا  گـردد يمشـخص م

امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات  نيا ،از آن است يناش يختاحتكار، مشقت و س تيممنوع
مـذكور محقـق گـردد،     يدر هر مورد كه مبنـا  ،موارد مصرحه دارد تياحتكار و عدم موضوع

 ـخواهد شد. ا جاديا جهيبه عنوان نت زيقاعده ن تيحرمت و ممنوع  ـد ني متضـمن رفـع    دگاهي
در عصـر   ،رونيازا .موجود است طيازمان و مكان و شر اتيحوزه بر حسب مقتض نيمشكلات ا
 ـو هم گريد ييغذا يازهايدر كالاها و ن تيقائل به شمول حكم ممنوع ديحاضر با  مـوارد  نيچن

        .بود يحمل و نقل، لوازم خانگ ليوسا ،يبهداشت ليمانند مسكن، دارو و وسا ؛ييغذا ريغ

  واژگان كليدي
  مي، تسري حكم احتكار، حكومت اسلااحتكار حكماحتكار، 

                                                                                

  mshokri@pnu.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور تهران ـ ايران *
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  مقدمه
دين مبين اسلام نسبت به موضوعات اقتصادي توجه جدي داشـته و بـا وضـع    

هايي (مباني و قواعدي) تدبير نموده تا مصلحت جامعه و مردم راه ،قواعد متناسب
رعايت شود؛ به طوري كه از اقدامات اقتصادي ناعادلانه و منافي بـا نظـم عمـومي    

لــوگيري شــود. احتكــار يكــي از از ادامــه آن ج ،ممانعــت و در صــورت حــدوث
روي رفتارهاي ارتكابي با سبقه ديرين است كه شارع اسلامي نيز در برابر اين كـج 

 با آثار اجتماعي مضر، موضع گرفته است. مقابله با اين معضل بـا اعمـال ضـمانت   
اجراهاي مختلف با توجه به مرحلـه ارتكـاب متناسـب بـا ايـن پديـده اسـت. در        

 ،فروشـان به موجب قانون تشديد مجـازات محتكـران و گـران    مقررات قانوني نيز
بينـي  اجراهايي پيش نيز ضمانت 1392مصوب  ،و قانون نظام صنفي 1367مصوب 

شده است. برخي در موارد احتكار گسـترده بـه صـدق عنـوان افسـاد فـي الارض       
 ،گـران نظـام اقتصـادي   موضوع قانون مجازات اسـلامي و قـانون مجـازات اخـلال    

ليالي،  اند (خزائي؛ سيادت وبه جهت اخلال در نظام اقتصادي نظر داده 1369مصوب 
   .)47ص، 94ش، 1398
تحليل فلسفه احتكار و قابليت توسعه موارد بـا   ،چه موضوع پژوهش حاضر استآن

دليل انتخاب موضوع پژوهش حاضر اهميت و ضرورت موضوع  .اتكا به مباني آن است
ويـژه در وضـعيت دشـوار كنـوني ناشـي از      هاضر و ببه جهت شياع احتكار در عصر ح

سـؤالاتي كـه نگارنـده را     .المللي و فشارهاي اقتصادي در جامعـه اسـت  هاي بينتحريم
سنجي تسري حكم احتكار به طعام وادار به انتخاب موضوع پژوهش حاضر نمود، امكان
تـوان  خوراكي مـردم اسـت. آيـا مـي     خارج از مصرحات فقهي و كالاهاي ضروري غير

 حبس غذاهاي ديگر را نيز احتكار تلقي نمود؟ آيا در خصوص نيازهـاي ضـروري غيـر   
غذايي اين امكان وجـود دارد؟ جهـت رأي بـه قابليـت سـرايت، مبنـاي فقهـي قاعـده         

اي استخراج نمود تـا معيـار تعيـين    توان از آثار فقهي، قاعدهچيست؟ آيا در اين باره مي
  احيه باشد؟ موارد احتكار در هر زمان و هر ن
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هر چند غالب منابع در  ؛در كتب فقهي، مكرر به موضوع احتكار پرداخته شده است
لكن با تحقيـق در ايـن    ،اندبيان موارد حكم به طعام و با ذكر مصاديق آن تصريح نموده

سـو بـا   توان به مبناي آن دست يافت و بر اساس فلسفه ممنوعيت، با نگاهي هـم آرا، مي
استخراج نمود كه بتواند در هر شـرايطي و از جملـه عصـر حاضـر،      ايهدف آن، قاعده

گوي نيازهاي حقـوقي جامعـه در اسـتقرار عـدالت و مصـلحت اجتمـاعي باشـد؛        پاسخ
اي كه بتواند هدف منع احتكار را كارآمد نمايد و مصاديق را بر اساس نياز روز به قاعده

حل، بنـاي   و مكان در ارائه راهاي پوشش دهد. اساساً لحاظ شرايط و زمان نحو شايسته
  عقلاست، بالعكس عدم رعايت اين مهم منافي خرد است. 

دادن مبنـاي احتكـار بـر    دسـت ههدف از اين پژوهش، تعيين مصاديق احتكار با ب
اساس منابع معتبر فقهي است تا از نقطـه قـوت پويـايي تعـاليم و احكـام ارزشـمند       

ع و احوال حـاكم اجتمـاعي اسـت، بهتـرين     اسلام كه همانا انطباق با شرايط و اوضا
ها و مصـاديق  بهره را ببرد. اين امر مبين وجه كمال شريعت اسلام در پاسخ به پديده

نوظهور اجتماعي است. در اين راستا پـس از بيـان توضـيحات مقـدماتي و شـرايط      
سنجي توسـعه مصـاديق احتكـار بـه طعـام و مـواد غـذايي خـارج از         احتكار، امكان

غذايي جامعه بر مبناي استخراج  فقهي و سپس توسعه آن به نيازهاي غيرتصريحات 
  گردد.قاعده از آثار فقهي بررسي مي

  شرايط احتكار
 ،در تجـارت  ،روازايـن  .است» احتكار«يكي از عوامل گراني و افزايش قيمت كالاها 

 ـ فقهـي  مؤيدات از .)359، صق1403باشد (فاضل مقداد، در شمار اعمال ممنوع مي  رب
 از ممانعـت  اضـطرار  و عمومي نياز دليل به  كه است احتكار ،»قسط اصل« رعايت لزوم
جمـع و  » حكـر «در فقـه گفتـه شـده:     .)54، ص1382است (عليزاده،  واجب وي عمل

 .)629، ص33تا، جشدن است (مجلسي، بيحبس كالا به انتظار گران» احتكار«امساك و 
خودداري از فروش آن، به قصد افزايش قيمت، داري كالا و احتكار عبارت است از نگه

 در حالي كه مردم بدان نيازمندند و از اين جهت در مشقت و سختي افتند.
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  : فرمود 9خدا رسول. در مذمت احتكار روايات متعددي آمده است
 169، ص3ق، ج1390، شيخ صـدوق كند (كار و خاطي احتكار نميگناه جز را طعام

   .)159، ص7، ج1364طوسي،  و
  :فرمود 9خدا رسول به نقل از 7صادق امام

  . ملعون محتكر و است مرزوق آورنده طعام به بازار
   :9اكرم مروي از پيامبر

 و جـذام  به را او خداوند كهاين تا ميردنمي احتكار نمايد، بر مسلمانان كه هر
   .)166، ص12، جق1414حلي، علامه ( كند مبتلا ورشكستگي

   .)395ص ،1ج ،1382 پاينده،( لعنت انتظار در احتكاركننده و است روزي منتظر تاجر
 جهـاد  خـدا  راه در كـه  است كسي مانند كند،مي وارد چيزي ما بازار به كهآن
 خـدا  كتاب در كه است كسي مانند نمايد،مي احتكار بازار در كهآن و كندمي
   .)432ص همان،(آيد مي شمار به كافر

   .)34، ص1جق، 1401(تميمي آمدي،  محتكر از نعمت خود محروم است
 بـه  و كنـد نمى تشكر او از كه آوردمى گرد) وارث( كسى براى بخيل محتكرِ
 ).99ص همان،( پذيردنمى را عذرش كه رودمى) خداوند( كسى سوى

بر مبناي تـرجيح مصـلحت عمـوم     ،مالك بر مايملك» تسليط«احتكار تحديد قاعده 
 هـدف  را آن و كنـد مـي  دعـوت  بدان اسلام كه است چيزي داد و عدل است؛ گسترش

 هـر  هسـتند،  مسـلط  خـود  پول بر مردم طرف يك از  1.داده است قرار رسولان فرستادن
 تـزاحم  واقعـي  حكـم  دو بين اگر ،از سوي ديگر .دهندمي تغيير را آن بخواهند كه طور

 و صـنايع  صـاحبان  اجحـاف  يـا  گرانـي  روزهـاي  در همانند محتكر باشد، داشته وجود
كنـد (سـبحاني   امعـان نظـر مـي    ـ  الهى حسب ولايت ـ  اسلامى جا حاكمدر اين حرَف،

حضـرت اميــر در اوامـر خــود در خصـوص بازرگانــان و     .)410، صق1418تبريـزي،  
نمايد؛ زيرا از موارد تصريح مي عمومي مايحتاج احتكار با برخورد و گران به نهيصنعت
، 5، ج1375 ميـثم،  ابن( است جور و ظلم ناپسند صفت سمت به عدالت مرز از انحراف

اولويت دفع مفسده بر جلب «، »لاضرر و لاضرار«قاعده  ،). مبناي تحريم احتكار282ص
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اسـت  » تقدم اهـم بـر مهـم   «ويژه اگر مفسده عام و مصلحت فردي باشد و هب» مصلحت
  .)141، ص3، جق1421(مغنيه، 

  داري و حبس كالانگه
حـق اسـت.   داري كالا توسط صاحب كـالا يـا ذي  هنخستين شرط تحقق احتكار، نگ

زيـرا رفتـار    ؛)280، ص1386اسـت (سـاكي،   » داري و خودداري از عرضـه نگه«منظور 
خـالقي،   و داري و ترك فعـل ممانعـت از عرضـه اسـت (جهـاني     اعم فعل نگه ؛محتكر
داشتن و در نتيجه خودداري از عرضه و فروش اساس نگه .)316ص، 17-18ش، 1391
در وسـائل   .انـد روز را براي حصول آن ذكر كـرده  40روز و  3است. فقها عدد  احتكار

روز در  40نقل شده كه در آن به حبس كالا بـه مـدت    7الشيعه روايتي از امام صادق
روز در ايام شدت و بلا تصريح شده و صاحب كالايي كه بـيش   30زمان ارزاني كالا و 

ايام عسـرت كـالا را نگـه دارد و آن را بـراي     روز در  3روز در ارزاني و بيش از  40از 
، 17، جق1414فروش عرضه نكند، به عنوان ملعون معرفـي شـده اسـت (حـر عـاملي،      

  هاي مذكور آمده است: در مختصر النافع نيز مدت .)423ص
، 1، جق1410(محقـق حلـي،   ...»  ثـة في الرخص اربعين و في الغلاء ثـلا  «...
  .)120ص

يعني ملاك حبس كالا بـه مـدت    ؛احتكار از بين دو موردبرخي ديگر در بيان ملاك 
روز حسب مورد) و ملاك نيـاز مـردم (بـدون قيـد زمـان) را مـورد        3و  40مشخص (

  اند: نياز مردم را برگزيده ااختلاف دانسته و در بيان نظر اقو
، 18تـا، ج (بحراني، بي  2»الناس حاجةو الأقوي عموم التحريم مع استغنائه و «

  .)63ص
روز را قيد احتكار ندانسته و آن را فقـط مظنـه    40روز و  3هيد ثاني ملاك عددي ش

ممكـن   ،بنـابراين  .)293، ص1، جق1412احتياج مردم قلمداد نموده است (شهيد ثاني، 
داري روز نيز احتكار حاصل گردد و يا بـا نگـه   3تر از داري كماست در شرايطي با نگه

ر كتاب تنقيح با حصول شـرايط، در حرمـت احتكـار    روز نيز احتكار محقق نشود. د 40
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صـاحب   .)511، ص2ج ،ق1434ي، يانـد (خـو  سال ندانسـته روز و يك 40تفاوتي بين 
، 22، ج1362(نجفـي،   انـد هاي معـين مـذكور را بـه عنـوان امـاره دانسـته      جواهر مدت

  .)480ص

  نياز مردم به كالا
پـس فروشـنده    ،شـده اسـت  شرط حدوث احتكار، حاجت مردم به كالاي حـبس 

او به عموم ظلـم   ،شود قيمت آن گران شودكند و منتظر ميطعام، طعام را ذخيره مي
، 2ق، ج1383فـيض كاشـاني،   كند و صاحب عمل احتكار در شرع مذموم است (مي
، جلـب طعـام و فـروش آن بـه     9بر عكس به نقل از نبي مكـرم اسـلام   ).166ص

ي محبوس از نيازهـاي مـردم   يه كالاچچنان .)همانچون صدقه است (قيمت روز هم
تواند هر تصرفي مالك مي ،بر مبناي قاعده تسليط ،مشمول منع احتكار نيست ،نباشد

و از جمله خودداري از عرضه آن را اعمال نمايد. در صـورت نيـاز صـاحب كـالا و     
نمايد، قاعده تسـليط  كه قاعده لاضرر در مورد هر دو صدق ميمردم، با توجه به اين

گـردد. ولـي در حالـت    توجه به حق مالكيت، موجب ارجحيـت وي بـر غيـر مـي    با 
استغناي مالك، چون ضرر مالك منتفي است و ضرر غير نيز به موجب قاعده مسـلم  

در شريعت نفي شده است، در نتيجه خودداري از عرضـه كـالا بـر اسـاس      »لاضرر«
ة  مضرّة«نيز به قاعده تسليط ناشي از مالكيت براي محتكر جايز نيست. در فقه   للعامـ

يعنـي ضـرر بـراي عمـوم و عيـب       ؛)296، ص2تـا، ج (قمي، بي» الولاة على عيب و
  .حاكمان به عنوان مبناي منع احتكار اشاره شده است

 العقلـي  بالقبح مؤيدا« كندمي حكم) احتكار( عمل چنين قبح به آدمي عقل
 بـه  حكـم  كه ليعق قبح البته و »المسلمين علي الضرر ترتّب من المستفاد
 مشـكل  احتكـار،  سـايه  در كه جاستآن گردد،مي باعث را احتكار تحريم
 باشـد  داشته همراه به را جامعه اضرار يعني شود؛ ايجاد جامعه براي جدي
، 1388دانست (شفيعي مازندراني،  حرمت به آن را محكوم تواننمي و الا
   .)33ص
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تكار موجب تجـاوز بـه حقـوق    شرط آن است كه اح ،احتكار نيازهاي عمومي مردم
 ،1384اجتماعي و در نتيجه تحديد تسليط مالكيت فردي شـود (محمـودي گلپايگـاني،    

 ،»جا كه طعام بر مردم ضـيق اسـت  آن«در السرائر، اين شرط با عنوان  .)238ص، 68ش
نيـاز  «چنين گاه با هم .)239، ص2، جق1410 مورد صحه واقع شده است (ابن ادريس،

در صورت وجـود امثـال    .)239تصريح شده است (همان، ص» آن شيءشديد مردم به 
كالا [نزد ديگران] و سعه و گستردگي و كثرت آن بر مردم، اشكالي بر مالـك در حـبس   

  ).كالا براي كسب سود نيست (همان
به عنوان مبناي حرمـت تصـريح   » ترتب ضرر بر مسلمين«در جواهر به خوبي به 

  اين گونه اشاره شده است: ،ار به عنوان فلسفه حرمتنمايد و به برخي آثار احتكمي
در اين صـورت او قيمـت را    ،تواند تمام كالاها را خريداري نمايدمحتكر مي

احتمـال   ،نمايـد، افـزايش و رواج گرانـي   به هر نحوي كه بخواهد تعيين مـي 
احتكار توسط اكثريت مردم و در نتيجه اضرار ناشي از آن منافي بـا امـورات   

   .)480-481، ص22، ج1362ت (نجفي، مردم اس
اسـتفاده از   در اختيار قرارگرفتن تعيين قيمت كـالا از سـوي فروشـنده زمينـه سـوء     

چنـين  نمايـد. هـم  عادلانه بدون رقيب را براي وي ايجاد مـي  موقعيت و كسب سود غير
كنـد كـه   كردي ظالمانه ايجاد ميرواج احتكار در جامعه و بسط فرهنگ احتكار نيز روي

  تالي فاسد آن موجد آثار وخيم اقتصادي و اجتماعي است.  
يك ديدگاه قائل به كفايـت نيـاز    ،درجه نياز مردم به كالاست ،نكته مهم در اين باب

، 1، جق1421مطلق مردم است؛ خواه اين نياز به درجه اضطرار برسد يـا خيـر (مغنيـه،    
ديد و اضـطراري  برخي ديگر شـرط نيازمنـدي را معطـوف بـه نيازمنـدي ش ـ      .)144ص
زمـان  «يعنـي   ؛»عنـد إشـتداد حـاجتهم   «دانند. علامه حلي از اين وضعيت با عبـارت  مي

چنـين در ايـن   ) و هـم 513ص ،2جق، 1410حلـي،  علامـه  كند (ياد مي» حاجت شديد
(مغنيـه،    3جا كه بـه حـد اضـطرار برسـد، اشـاره شـده اسـت       آن ،راستا به حاجت مردم

نياز ضروري عرفـي  «رسد معقول آن است كه ملاك به نظر مي .)144ص ،3ق، ج1421
حالتي ميانه از صرف نياز و نياز اضطراري است. صرف  ،لحاظ شود. اين وضعيت» مردم
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همانند كالاهاي زينتي نبايد موجب تضييق اصل تسـليط شـود، از    ،نياز مردم به يك كالا
جهـت تضـييق   توانـد بـه   محدودنمودن تحقق احتكار به نياز اضطراري مي ،سوي ديگر

مجـوز   ،دامنه شمول موجب شود موارد متعددي از نيازهايي كـه عرفـاً ضـروري اسـت    
هـر   ؛ملاك بايد ضرورت عرفـي جامعـه باشـد    ،روازاين .استفاده بگيرند انباشت و سوء

قـانون   4بـه موجـب مـاده     ،چند به نقطه اضطرار نرسد. در نظام حقوقي كنـوني ايـران  
اين شرط تحت عنوان ضرورت عرضه  ،ون نظام صنفيقان 60تعزيرات حكومتي و ماده 

شـود  كالا، منوط به اعلام دولت گرديده است و پيش از اين اعلام احتكـار محقـق نمـي   
  .)231ص، 33ش، 1399هاشمي،  و غازاني (رستمي

  نيازي مالكبي
 .)274ص، 1ج، ق1412اسـت (شـهيد ثـاني،    » استغنا«يكي ديگر از شرايط احتكار، 

  به عدم منع استبقاء براي حاجت خود صاحب كالا تصريح داشته است:  محقق ثاني نيز
، 4، جق1414فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع (محقـق كركـي،   ... 
  .)41ص

  نقل شده است:  9در روايتي از نبي اكرم
شـود  غمگين مي ،ها را ارزان كنداي است محتكر، اگر خدا قيمتچه بد بنده

   .)371، ص1، ج1382خوشحال گردد (پاينده،  و اگر گران كند،
براي تحقق احتكار و حرمت آن، قصـد افـزايش قيمـت و عرضـه آن بـه هنگـام       

گرچه  ؛خارج از شمول حرمت است ،گراني شرط بوده و حبس كالا بدون اين قصد
  ،تـر بفروشـد  بر حسب اتفاق در نتيجه آن، قيمت افـزايش يافتـه و بـه قيمـت گـران     

مكرر بـدان   ،يكي از شروط احتكار است كه در آثار فقهي» ةقاء للزياداستب« ،روازاين
، 12ق، ج1414علامه حلـي،   و 41، ص4ق، ج1414اشاره شده است (محقق كركي، 

   .)166ص

  امكان توسعه حكم احتكار به ساير مواد غذايي
توان نظر داد: يك نظـر  در خصوص مصاديق حكم احتكار، اصولاً به دو وجه مي
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صاديق حكم به مـوارد مصـرحه و آن هـم مـواد غـذايي و طعـامي كـه در        انحصار م
ها تصريح شده است. مطابق ايـن ديـدگاه، امكـان تسـري منـع      روايات مربوط به آن

احتكار به ساير اقلام غذايي جز موارد معدود مصرحه وجود ندارد. اين نظر فـارغ از  
ناي ممنوعيـت متمركـز   توجه به ملاك و علت تحريم است. نظر ديگر بر فلسفه و مب

است و ساير مواد غذايي نيز ممكن است بنا به ضرورت جامعه مشـمول حكـم منـع    
  .گردد

  اختصاص احتكار به طعام خاص
برخـي نظـر بـر انحصـار      ،با اتكا به مصاديق ذكرشده در روايـات  ،بر اين اساس

چـه از  در خصوص كالاي مشمول احتكار، بر اسـاس آن  .احتكار به مصرحات دارند
آيد، غالباً طعام است. منظور از طعام، مصرحات و الفاظ روايات و آثار فقيهان بر مي

بـه طـوري    ؛نمايندخوراك و مواد غذايي است كه عموم يا اكثر مردم بدان تغذيه مي
كه اگر مدتي از دسترس خارج گردد، عموم دچار سختي و عسرت شوند. علاوه بـر  

روايـات منقـول، مصـاديق احتكـار بـه اقـلام        در بسياري مـوارد و  ،»طعام«ذكر واژه 
خوراكي مشخص اختصاص دارد؛ گندم، جو، روغن (حيواني)، خرما وجـه مشـترك   
است. در خصوص روغن زيتون (زيت) برخي قائل بـه شـمول آن هسـتند و برخـي     

اند (خويي، اند. در خصوص نمك، برخي آن را جزء مصاديق احتكار دانستهنپذيرفته
گنـدم، جـو،    ،در روايتي مصـاديق احتكـار   ،در بحار الانوار .)513، ص2، جق1434

  خرما، كشمش و روغن بيان شده است.  
  :9در روايت منقول از نبي اكرم

الحكرة في ستة أشياء: فـي الحنطـة و الشـعير و التمـر و الزيـت و السـمن و       
، 3ق، ج1390، و شـيخ صـدوق   426، ص17ق، ج1414(حر عاملي،  الزبيب
   .)168ص

احتكار شامل شش كالا (گندم، جو، خرما، روغـن زيتـون، روغـن و     ،روايتدر اين 
    :7چنين به نقل از امام صادقهمكشمش) است. 
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(كلينـي،   السـمن  الزبيـب و  التمـر و  الشـعير و  إلا في الحنطـة و  الحكرة	ليس
   .)87، ص103، جق1403مجلسي، و  164، ص5، ج1367

  .)160، ص7، ج1364(طوسي، اين روايت در تهذيب الاحكام نيز آمده است 
برخي با ادعاي اجماع قائل به حصر احتكار بـه اقـوات    ،بر اساس ظاهر اين روايات

چنين ساير مصرحه گندم، جو، خرما، كشمش، نمك و روغن هستند و غير اقوات و هم
بـه موجـب    .)514، ص2، جق1410حلـي،  علامـه  اند (اقوات را موجب احتكار نداسته

پذيرش اين نظر  .اديق احتكار محدود به همين موارد مصرحه استديدگاه احصائي، مص
طعـام اسـت.    سبب جواز حبس ساير اطعمه خارج از دايره مذكور و به طريق اولي غير

بودن تكليف مـردم  بودن محدوده ممنوعيت و در نتيجه روشناين ديدگاه به جهت معين
  د قابل توجه باشد. توانق ميبرخورد با آن عاري از اعمال سلاي و حكومت در

  عدم اختصاص احتكار به طعام خاص
چه با بررسي و تعميـق در روايـات و آثـار فقيهـان و     آن ،برخلاف ديدگاه انحصاري

گردد، عدم انحصار مصاديق آن به موارد مصـرحه اسـت. بـر    فلسفه احتكار مشخص مي
 ـ     » نمك«و » الزيت«همين مبناست كه  ات و مـورد اخـتلاف اسـت و برخـي فقهـا مقارن

   :اندمقدمات طعام را نيز داخل در موضوع احتكار دانسته
اعم از نمك و روغن و يا روغن زيتون در بعضـي   ؛مقارنات و مقدمات طعام

قابل خوردن است و  غير ،زيرا غذاي بدون نمك ؛است بلاد داخل در احتكار
هـا بـه دليـل عـدم     همين طور بدون روغن و روغن زيتون. پـس احتكـار آن  

ها به منزله احتكـار خـود گنـدم يـا     مصرف و عدم امكان اعاشه با آن قابليت
برنج است. بر همين مبناست كـه در برخـي روايـات قبلـي، احتكـار روغـن       
زيتون در عداد موارد حرام آمده است. اين مبـين دخـول نمـك و روغـن در     

  .)514، ص2ق، ج1434(خوئي،  احتكار به طريق اولي است
اطعام خاص هستند را نبايد دليل بر حصر مـوارد و نفـي    روايات منقول كه متضمن

چه به منظور طرح قاعده مهم است، اسـتخراج مبنـاي ايـن روايـات و     آن .ماسوا دانست
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در بسياري از روايـات   .دست دادهاشارات است تا وسيله آن شاخص تحقق احتكار را ب
و » عسرت و ضيق نـاس «يا و » الناس حاجة«اند به و آثار، هر جا در مقام توضيح برآمده

هر كالايي كه با  ،اند كه مبناي تعيين مصاديق مذكور است. بنابراينامثال آن استناد نموده
يعني احتياج و ضرورت مردم به نحوي كه كمبود يا نبود آن سبب سـختي و   ؛اين مباني

  دشواري و تنگي معيشت مردم شود، مشمول حكم منع احتكار است.
لام دين عبادت، عقيده و سياست و ديـن جـامع دنيـا و آخـرت     جا كه دين اساز آن

تحديـد   .)6، ص1، ج1389است، طبعاً از مسائل روز نيز غافل نخواهد شد (دسـتغيب،  
هـا و مسـائلي از ايـن دسـت، از امـوري اسـت كـه در راسـتاي         تجارت و ثبيت قيمـت 

و  ريگـذاري را دارد (شـك  ين از سوي حكومت اسلامي قابليـت قـانون  ممصلحت مسل
تـاب مقابلـه بـا     ،مصلحت فـردي در حالـت تعـارض    .)149ص، 55ش، 1398 عبيري،

، 1400زاده، فـلاح  و مصلحت عمومي را ندارد و مصالح عام بر آن مقدم است (عزيـزي 
    .)90ص، 32ش

قائليت به انحصار مصاديق و تحديد احتكار به چند مورد ذكرشـده، امكـان بررسـي    
در نتيجه با تغييـر شـرايط و اوضـاع و احـوال مبنـاي       ،سازدنيازهاي حال را مسدود مي

جـا كـه   حكم ممنوعيت در بسياري از موارد رعايت نخواهد شد. در كتاب سرائر نيز آن
شود، بر سـلطان و حكـام   طعام بر مردم ضيق است و نزد ديگري جز محتكر يافت نمي
در  .)239، ص2، جق1410وي است كه محتكر را مجبور به فروش كند (ابـن ادريـس،   

 ـمواردي كه حبس مال در شرايط نياز معلوم آيـد، ظـاهر عمـل    عمـل مـي  هالحال مردم ب
تـر دارد و حـاكم بـر اسـاس همـين      حكايت از قصد وي مبني بر فروش به قيمت گران

تواند با عمل وي مقابله نمايد. در السرائر نيـز از شـيخ مفيـد نقـل شـده      معيار نوعي مي
نمودن غله و فروش در بازار مسلمين كر را وادار به خارجتواند محتاست كه سلطان مي

توانـد قيمـت فـروش آن را نيـز     نمايد، هر گاه ظاهر امر حاجت مردم به آن است و مي
ولي حاكم نبايد قيمتي تعيين كند كه صاحب كالا دچار زيان  ،مطابق مصلحت تعيين كند

وجوب البيع علـي المحتكـر   «در وسائل الشيعه نيز همين مفهوم در جمله  .)همانگردد (
) ذكـر گرديـده   429، ص17ق، ج1414(حـر عـاملي،   » الناس و أنه يلزم به ةرعند ضرو
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منوط به ضيق طعام بر  ،تحقق احتكار و جواز اجبار به فروش ،است. در عبارات مذكور
  اين امر مبين مبناي احتكار است. ،مردم و لزوم حاجت مردم و ضرورت شده است

شـود كـه بـه    وقتي روشن مـي  ،وعات احتكار به اطعام مصرحهضعف انحصار موض
تحولات و تغييرات اجتماعي و رفتارهاي آن به عنوان واقعيتي انكارناپـذير و در نتيجـه   

ممكن اسـت در برخـي منـاطق و     ،روازاين ،تحول نيازهاي ضروري زندگي توجه نمود
  بلاد، گندم قوت غالب مردم نباشد. 

قدري در سفره غذايي رايج شده است كـه حتـي در سـاير    برنج در شرايط فعلي به 
 ،گردد. بر عكسشهرهاي ايران نيز بدون ترديد از غذاهاي اصلي و قوت غالب تلقي مي

مصـاديق احتكـار    .در عصر كنوني منتفي گرديده است ،ارزش جو به عنوان قوت غالب
نباشد احتكار آن  هر گاه طعامي مورد نياز مردم .بر اساس مناطق و شهرها متفاوت است

هـا حـرام   پس احتكار آن .برنج استو در برخي شهرها قوام مردم با گندم  ،حرام نيست
مانند مازندران و رشت، برنج طعام است؛ زيرا در ايـن   ؛است، در بعضي شهرهاي ايران

در شهرهاي مذكور گندم خارج  ،مناطق غالباً معيشت مردم منحصر به آن است. بنابراين
 ماننـد  ؛آن احتكار غير ،است طعام صدق مبنا ده پس احتكار آن اشكال ندارد،از طعام بو
ظـاهر مـراد از    نيسـت،  حـرام  هاآن احتكار ،بنابراين .ندارد منعي هاميوه ساير و كشمش

، 2، جق1434(خــوئي، آن  مجـرد  و ذات بــه نـه  اســت، بـودن آن طعــام طعـام، وصـف  
  .)514ص

در اكثر شهرهاي ايران و در نتيجه عدم  صاحب جواهر نيز به عدم عادت غذايي جو
  نمايد: صدق احتكار در اين مناطق تصريح مي

 يكن لم ،الإنسان نوع طعام في معتاداً كان لما الحاجة إرادة فهمنا و لو و هكذا
   .)483، ص22، ج1362(نجفي،  إيران بلدان أكثر في الشعير في احتكار

مگر در  ،ر شمار اين غذاها قرار دادتوان دچنين شايد در ايران خرما را نميهم
برخي شهرهاي جنوبي كه به شرايط كشورهاي عرب حوزه خليج فـارس نزديـك   

  است.
بودن ممنوعيت احتكار، منع شامل همه مـواد مـورد نيـاز    با نفي حكم تعبدي محض
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دانستن موضـوعات  در صورت انحصاري .)477، ص1373مردم جامعه است (جعفري، 
هـاي نيازهـاي   تكار به نحو تعبدي، همگام بـا تغييـرات و تفـاوت   و غذاهاي مصداق اح

اگـر در   .گـردد زندگي ناشي از زمان و مكان، مبناي حكم در بسياري از موارد نقض مي
ها نباشد و بالعكس مكاني يا شهري يكي يا چند مورد از اطعام مصرحه، غذاي غالب آن

 د را احتكار و مشمول ضـمانت چه حبس آن موارمواد غذايي ديگري غالب باشد، چنان
، رعايت نگرديده است و »حاجت الناس و نياز ضروري مردم«اجراهاي حاكميتي بدانيم 

بر عكس نظريه انحصار موجب رفع شمول حكم از احتكار قوت غالـب مـردم در ايـن    
با وجود اختلال در نيازهاي ضروري  ،در اين صورت ،شودمناطق يا در عصر حاضر مي

قابـل اجـرا خواهـد     حكم احتكار ناكارآمد و غيـر  در نظام غذايي مردم، و ايجاد مشقت
كننـدگان بـه راحتـي و بـدون مـانع،      استفاده شد. از نتايج اين ديدگاه اين است كه سوء

  فرصت ذخيره و گراني كالا را خواهند يافت.
تقابل حق اجتماعي در مقابل حق فردي است. محتكر بـر   ،فلسفه برخورد با احتكار

قاعده تسليط، حق هر گونه تصرف در مايملـك خـود و از جملـه خـودداري از      اساس
ل اين قاعده كه متضمن حقوق فردي مالك ازمان دلخواه را دارد، لكن اعم فروش آن تا

است، منافي مصلحت جامعه است. احتكار موجب ايجاد ضيق و تنگنا در معيشت افراد 
برخورد با پديده احتكار، قاعـده لاضـرر   به عنوان اعضاي جامعه است و در واقع مبناي 

  بار در لفاف حق انجام نگردد.است، تا اقدام زيان
  گونه آمده است: البيضاء اين محجةدر 

ابوحامد غزالي گفت: همانا نهـي از احتكـار مطلـق اسـت و [مـوارد آن] بـا       
گردد. پس در اجناسي كـه خـوراكي   درنظرگرفتن زمان و جنس مشخص مي

از قبيـل ادويـه و    ،ي معين (قوت) [در معناي خاص] نيستلكن غذا ،هستند
اگـر چـه    ؛عرقيجات و زعفران و طيب و مانند آن، پس مشمول نهي نيسـتند 

مانند گوشت و ميوه كه در برخي مـوارد   ؛چه از غذاهاخوراكي هستند، اما آن
شوند)، گر چه مـداومت در  نمايند (جايگزين غذا مينياز به غذا را مرتفع مي

ها ممكن نيست، پس در شمول اين موارد در احتكار محـل نظـر   ه از آنتغذي
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هـا را داخـل   است. برخي علما روغن كنجد و پنير و روغن زيتون و مانند آن
   .)168، ص3ق، ج1383كاشاني، فيض اند (در موضوعات احتكار دانسته

، چنين ذخيره عسل و روغن كنجد در زمان قحطي را بـه دليـل اضـرار بـه مـردم     هم
  .)همانمتكي به ضرر است ( ،نفي و اثبات تحريم در احتكار .انداقتضاي تحريم دانسته

عدم ذكر برخي كالاها در شمار مصاديق احتكار را به سبب كثرت وجود  ،در جواهر
ها و ارزاني قيمت آن نزديك به قيمـت آب (بسـيار ارزان) دانسـته شـده و اخـتلاف      آن

روز بيان گرديـده، در نتيجـه احتكـار در جميـع      ناشي از وضعيت ،نصوص در اين باب
احتياجات مردم قابل تحقق است و دخالت اوضاع و احوال و عادت مردم هر منطقه در 

بـراي تعيـين    ،بر اين اسـاس  .)483، ص22، ج1362(نجفي، اين امر تصريح شده است 
نـان را  موضوع احتكار و مصاديق آن بايد به مكان و منطقه توجه شود و عادت غذايي آ

چنين شرايط موجود و از جمله قحطـي و شـرايط اقتصـادي نيـز بـه      هم .ملاك قرار داد
عنوان يكي از فاكتورها بيان شده است. اين عوامل در تعيين احتياجات و نياز مـردم بـه   

  عنوان مبناي منع احتكار مؤثر است.

  غذايي توسعه حكم احتكار به نيازهاي غير
  بايد به مسائل مستحدثه پاسخ دهد:  است و الهي نقواني پايان اسلام ابدي شرع

 اسـت  اسـت، لازم  الهي قانون آخرين اسلام جاويدان شريعت كه جاييآن از
 و زمـان  بـه فراخـور حـدود    كه يابد گسترش اياندازه به آن احكام و قوانين
 اسـرار  از يكـي  ايـن  .را پوشـش دهـد   آن تكـوين  و مظـاهر  و وجـود  مكان
 اسلام ختم كه اين بر است روشني دليل و رسالت پاياني اين آميزبودنمعجزه
شـد؟   متولـد  زمـاني  چـه  از نوظهـور  مسائل فقه است و الهي مبارك سلسله
 حـال حاضـر   در امـا  نداشـته،  وجـود  هاآن موضوع كه است مسائلي مقصود

 نظـام  در جديـدي  ديدگاه گيريشكل كه است گرديده تحولات دچار برخي
  .)7-8تا، صبي روحاني،(كند يم ايجاب را گذاريقانون

داننـد و  ثر ميؤفقه حنفي و مالكي نيز ملاك اختلال بازار را براي تحقق احتكار م
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كالاهـاي   .)313، ص3، جم1994قائل به انحصار آن به طعام غالب نيستند (سحنون، 
غـذايي متنـوع بـوده و از جهـت      خوراك، شامل هر نوع متاعي با اسـتفاده غيـر   غير

در خور بررسـي اسـت. برخـي از     ،گيريراي رفع نيازهاي انسان و نتيجهمؤثربودن ب
شـود.  اين كالاها در قابليت مصرف غذاها و از جمله طعام (قوت غالب) استفاده مي

شـدن مـواد   ل مصـرف بها در تمهيد و قابرخي از اين نوع كالاها منحصراً استفاده آن
 ـ     ه صـورت مسـتقل در سـاير    غذايي و طعام است و برخـي ديگـر  از ايـن كالاهـا ب

  نيازهاي بشر كاربرد دارند.  
ها صرفاً دخالت در فرآيند طبخ يا حصول قابليت كالاهاي نوع نخست كه كاربرد آن

بـا   ...مصرف مواد غذايي است، از جمله ظروف غذا براي طـبخ و سـرو، اجـاق گـاز و    
نحوي كه فقدان  به ؛محتكر ر شرايط از جمله نبود يا كمبود شديد آن نزد غيريوجود سا

ها سبب سختي و تنگي زندگي گردد، بـه طـور منطقـي و بـر اسـاس قاعـده مسـلم        آن
ها را بايد مشمول حكم احتكار دانست. در كتـاب  حبس آن ،»وجوب مقدمه امر واجب«

تسري داده شده اسـت  » مقدمات طعام«تنقيح نيز منع احتكار به اين كالاها تحت عنوان 
بدون ترديد چون اين امر منتهي به اخلال در  ،بنابراين .)514، ص2، جق1434(خوئي، 

خوراكي هسـتند،   گردد، بايد احتكار اين نوع كالاها را هر چند غيرنظام غذايي مردم مي
ها حرام و داخل در قلمرو حكـم احتكـار   به دليل وابستگي رفع احتياجات غذايي به آن

  دانست.  
غـذايي)   برخي نيازهاي ديگر (غير ، بلكهلكن نياز انسان محدود به مواد غذايي نيست

ها مستقل از طعام از براي تداوم زندگي و داشتن حيات انسـاني  نيز هستند كه وجود آن
  الزامي است. 

زندگي بدون مسكن و سرپناه فاقد امنيت است و هر لحظه انسان را در معرض 
گـر، بقـا و   هـاي دي مانند سرما و دشـواري  ؛خطرات متعدد قرار داده و در شرايطي

دهـد. عـلاوه بـر ايـن، مسـكن محـل اسـتقرار،        حيات را در معرض خطر قرار مي
آرامش، استراحت، رفع نيازهاي غـذايي و مقدمـه داشـتن زنـدگي انسـاني اسـت.       
اختلال در نظام عرضه و تقاضاي مسكن (خواه در خريد و فروش باشد يا اجـاره)  
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بـدان، بـدون شـك موجـب      و در نتيجه ايجاد تورم و دشواري در دسترسي مـردم 
كه حتي تأمين عمـده نيازهـاي   به ويژه اين ؛عسرت و تنگي در زندگي خواهد شد

اسـتفاده از آب   .پـذير اسـت  غذايي بـه نحـو متعـارف در منـازل مسـكوني امكـان      
آشاميدني، انرژي گرمايي، برق و گاز به عنوان مقدمات رفـع احتياجـات تغذيـه و    

منـدي از ايـن   منـوط بـه اسـتقرار در منـزل مسـكوني اسـت و بهـره        ،تداوم حيات
  پذيرد.امتيازات به واسطه مسكن تحقق مي

جانبـه و بـه   تحقق جامعه ديني مبتني بر تعاليم اسلامي منوط به استقرار عدالت همه
 .)72ص، 104ش، 1399نحو اكيـد در بعـد تقنـين و اجـراي قـوانين اسـت (فيـروزي،        

هاي مختلـف اجتمـاعي،   كردهاي نويني در عرصهروي ،ر كنونيتحولات فراوان در عص
در  .)58ص، 93ش، 1398محمـدي،  اقتصادي و فرهنگي ايجـاد نمـوده اسـت (سـلطان    

توازن و تعادل بـين امـور،   «عدالت  ،روازاين .تحقق عدالت، حقوق اجتماعي ركن است
عدالت  ،ن اساسبر همي .ها و طبقات تعريف شده استبر محور استحقاق افراد و گروه

چنين ملاك و ميـزان در سـنجش درسـتي يـا     اجتماعي يك قانون كلي در استباط و هم
 .)37-38ص، 91ش، 1398نادرستي استنباط از احكام شرعي است (سليماني و راغبي، 

نامي از مسكن در شمار احتكار برده نشده است، به دليـل   ،اگر در متون فقهي و روايات
راواني زمين و عرضه آن و تقاضاي كم ناشي از كمبود جمعيـت  يعني ف ؛شرايط آن زمان

به دليل افزايش فراوان جمعيت انساني بر اساس  ،كه در عصر كنونيبوده است. حال آن
به طوري كه نياز بـه مسـكن    ؛اين كالا شرايطي متفاوت يافته است ،نظام عرضه و تقاضا

فروش يا عرضه ملك به منظـور  چه شخصي از ترين نيازهاي مردم است. چناناز حياتي
افزايش قيمت خودداري و آن را حبس نمايد، به طور قطع زندگي مـردم دچـار سـختي    

احتكار مسكن يا زمين نيز در شرايط ايجـاد مشـقت    ،بر همين اساس .شديد خواهد شد
  براي مردم، متضمن تحقق مبناي منع احتكار است. 

هر زمان و در هر جا منحصـر بـه    مصاديق ذكرشده در منابع فقهي تعبدي نيست كه
ها باشد، بلكه شمارش موضوعات احتكار در آن زمان بر مبناي حاجت و نياز جامعه آن

چه به عنوان مبناي ممنوعيت احتكار از روايات و آثار فقهـي بـه درسـتي    آن .بوده است
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 ـ     استخراج مي واسـطه حـبس آن   هگردد، نيازمنـدي مـردم و در تنگنـا قرارگـرفتن آنـان ب
    :الاستك

 علـيهم  الأمـر  و ضـيق  إليهـا  البلـد  أهل حاجة مع الأطعمة احتباس	والحكرة«
 .)616ص ،1ج ،ق1410(شيخ مفيد،   4»فيها

محتكر به عنوان علت تحقق  در شرايع نيز تعذرّ يافتن كالاي احتكارشده در نزد غير
  همين مبنا است: 
 نمـك  و هقيم و كشمش و خرما و جو و گندم حبس از است عبارت احتكار

 اگـر  .نباشد ممكن تهيه آن نزد ديگري بيش از نياز حبس شود و: شرط دو به
 منعـي نـدارد   نزد ديگـري يافـت شـود،    يا دارد نگه نياز شخصي براي را آن

   .)166، ص12ق، ج1414(علامه حلي، 
نبود اين مبنا سبب جواز حبس هر كالا در وضعيت فراوانـي بـه منظـور افـزايش     

كالا در چنين شرايطي موجب تحقق ضابطه منع؛ يعني ايجـاد   سود است؛ زيرا حبس
عسرت و مشقت زندگي مردم نخواهد شد، بر عكس ضرورت و نيـاز مـردم، سـبب    

ي ابـه معن ـ » لإحيـائهم «از عبارت  .)167، صهمانوجوب عرضه آن به مردم است (
، آيد كه ضرورت بايد واقعـي و مبـرم باشـد   ، بر مي»ماندن مردمضرورت براي زنده«

اهميت كه صرفاً موجد افزايش كيفيـت اعاشـه اسـت را شـامل     نيازهاي كم ،روازاين
  شود.نمي

المقاصد نيز به ضرورت و اضطرار به عنوان مبناي حكـم احتكـار تصـريح    در جامع
   5.دانـد گرديده است و حصول حد ضرورت را براي تحقق حكم حرمت و گناه لازم مـي 

دروس  صاحب و وسائل صاحب قاضي، طوسي، خشي كه است آمده المكاسب كتاب در
  : اندگفته

همانا اظهر تحريم احتكار بر مبناي نياز و حاجت مـردم اسـت؛ يعنـي علـت     
تحريم نياز مردم است، سـپس صـاحب مكاسـب (شـيخ انصـاري)، تحـريم       
احتكار را معلق بدان (حاجت الناس) نموده و اين مورد تأييد اسـت (مغنيـه،   

   .)144، ص3، جق1421
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قابـل تحقـق    ،حتكار در هر چيزي كه بر حسب هر شهر، عموم بدان محتاج باشـند ا
  است: 

ة  ... « أهـالي البلـد مـن الأطعمـة      بل لايبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليـه عامـ
   .)328، ص1، ج1380(اصفهاني،   6»بعض البلاد كالأرز و الذرة بالنسبة إلى

خطرافتـادن حيـات انسـان    گيري از بهبه جهت كاركرد دارو كه اعاده سلامتي و جلو
است، بدون ترديد احتكار اقلام ضروري آن در شرايط كمبـود، متضـمن تحقـق مبنـاي     
قاعده ممنوعيت احتكار است. احتكار دارو در چنين شرايطي نمونه بـارز ورود سـختي   

يعنـي   ؛كه افراد نيازمند بـدان، گـروه ضـعيف جامعـه    به ويژه اين ؛در زندگي مردم است
كيـد  أها به حكم عقل و شـرع و اخـلاق مـورد ت   اران هستند كساني كه حمايت از آنبيم

  است.
توان به نابساماني اوضاع دارو پس از اشـغال نظـامي ايـران    به عنوان نمونه عملي مي

كه به دليل تزلزل سياسـي و اقتصـادي رخ داد. عامـل     1320اشاره نمود كه در شهريور 
احتكـار دارو توسـط فروشـندگان عمـده بـود       ،مـان اصلي افزايش قيمـت دارو در آن ز 

به منظـور ممانعـت از آن، قـانون     .)219ص، 16ش، 1397هدايتي،  و (مفتخري، يزداني
چنين اداره منـع احتكـار از سـوي    ) و هم220جلوگيري از احتكار تصويب (همان، ص
  .)221وزارت بهداري تأسيس گرديد (همان، ص
هـاي  م قابل توجهي از داروها به دليـل تحـريم  در وضعيت كنوني ايران، احتكار اقلا

چنـين احتكـار   بدون شك مشمول حكم احتكـار خواهـد بـود. هـم     ،الملليظالمانه بين
به دليـل شـرايط    19واكسن يا داروهاي مؤثر در درمان يا بهبود وضعيت بيماري كوويد 

يـد هـر   اضطراري ناشي از اپيدمي آن، بايد مشمول ممنوعيت احتكـار باشـد. بـدون ترد   
اقدامي  كه موجب اختلال در سلامت افراد جامعه شود، آن را بايد مغاير با نظم عمومي 

احتكـار دارو مصـداق بـارز     .)30ص، 55ش، 1399جامعه دانست (شـكري و عبيـري،   
چه ناياب يا كمياب شـود  چنان ؛چنين اقلام بهداشتياختلال در اين امر حياتي است. هم

دم قرار نگيرد، مخـل سـلامت افـراد و جامعـه اسـت. ايـن       و به حد كافي در اختيار مر
 ،نمايـد. در وضـعيت كنـوني پانـدومي كرونـا     خوش تزلزل مـي حيات را دست ،اختلال
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عفوني مصداقي بارز اقلام بهداشتي ضروري اسـت. احتكـار    ماسك و احتمالاً مواد ضد
تي و هـا و مسـبب سـخ   اقلام بهداشتي ضروري به نحو روشن موجب افزايش قيمت آن

چه چنين پيامـدي داشـته باشـد،    ها چنانحبس آن ،حرج در زندگي است. بر اين اساس
  بايد مشمول قاعده منع و تحقق احتكار گردد.  

امروزه يكي از ضروريات مردم و جامعه، وسـايل حمـل و نقـل اسـت. تـدابير      
گذاري در امور حمل و نقل شهري بر زنـدگي شـهروندان اهميتـي    مراجع سياست

حمل و نقل عمومي ركن  .)171ص، 19ش، 1395رد (خليلي و حاجياني، جدي دا
وسـيله  به اساسي حمل و نقل درون شهري است، در جوامع پيشرفته اغلب سفرها 

در مـوارد   گيرد و استفاده از وسايل شخصي صرفاًحمل و نقل عمومي صورت مي
، رشـيدي ؛ هاشميان بجنورد و نـادري خو ؛ آيتيزادهخاص و تفريحي است (مهدي

به عنـوان   .در اشاره به شياع استفاده و احتياج عمومي بدان .)422ص، 3ش، 1389
درصد افراد بالاي شش سال به طور مستقيم و تمامي افراد  85مثال در شهر تهران 

اعم از  ؛روزانه براي رفع نيازهاي زندگي ،مستقيم يا توسط ديگر افراد به طور غير
، 1395، ؛ آريانا و آبـرودي ماكانيچشمه نند (حسينيكاستفاده مي ...شغلي، خريد و

بر خلاف گذشته به دليل توسعه مناطق شهري و افـزايش   ،بنابراين .)97ص، 15ش
وجود اين امكانات و وسايل از لوازم انكارناپذير براي تـداوم حيـات    ،بعد مسافت

و جايي مواد غـذايي  هاست. افزايش جمعيت بر خلاف گذشته مستلزم حمل و جاب
ها به طور مستمر و مـنظم اسـت، هـر گونـه اخـتلال در امـر       كالاهاي ضروري آن

يابي به مواد غذايي و ساير ضروريات جايي و حمل و نقل، صعوبت در دستهجاب
احتكار هر نـوع از وسـايل    ،روازاين .اعم از كالا و خدمات را در پي دارد ؛زندگي

كـه كمبـود آن موجـب سـختي و      ويژه عمومي و يا مصاديقي از آنهحمل و نقل ب
دشواري زندگي و گذران حيات مردم گردد، متضـمن ايجـاد مبنـاي احتكـار و در     

  نتيجه وجوب مقابله حاكميت با آن است.
حكومت اسلامي در مواقعي كه مصلحت عمـومي اقتضـا كنـد، حـق دارد از     

غلات چهارگانه) جلـوگيري كنـد و    علاوه براحتكار ساير احتياجات مردم (
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 زير مالي اجـرا كنـد  عتواند بر محتكر تصورتي كه حاكم صلاح بداند، ميدر 
   .)40، ص1395(صالحي، 

تواند وسايل عمـومي يـا در   صدق احتكار بر امور حمل و نقل بر حسب شرايط مي
يعني نياز مردم و سـختي و   ؛شرايطي وسايل نقليه شخصي باشد؛ هر چند مبناي احتكار

ولي ممكـن   ،يابدتر در نوع عمومي تحقق مير عمل بيشمشقت آنان در موارد فقدان، د
 ـ  جـايي مـواد غـذايي و    هاست در برخي مناطق يا برخي موارد (مانند كاميون بـراي جاب

كالاها) كه خدمات حمل و نقل عمومي ضعيف است و غالب امور به واسـطه حمـل و   
نظـور  گيرد، احتكار وسايل و خدمات حمل و نقل شخصـي بـه م  نقل شخصي انجام مي

حكم به شمول قاعده كـه مسـتلزم    ،افزايش قيمت نيز مشمول احتكار گردد. به هر روي
  حسب زمان و مكان قابل تعيين است. بر ،نيازمندي مردم و جامعه بدان است

به عنوان ميزان در » احتياج الناس«علاوه بر تصريح به  ،البيعكتاب در  1امام خميني
رفع سـختي و حاجـت مـردم بـه      ،)609، ص3ج، ق1421خميني، امام حرمت احتكار (

اجبار محتكر بر بيع، عندالإمتناع «در خصوص  ،)612، صهمانعنوان دليل منع احتكار (
اشكال دانسته و حكايت ، اجبار به فروش در صورت امتناع را بلا»و تسعير عندالأجحاف

ر را منصرف و موارد منع از تسعي )اجماع بر آن را بدون نظر خلاف دانسته است (همان
عدم تسعير با تعيين قيمـت بـالا منتهـي بـه      ،از مورد مذكور دانسته است؛ در اين موارد

اند، روايت منقـول  چه برخي براي منع تسعير بدان استناد نمودهشود؛ آناحتكار مي يبقا
گـذاري بـه   يعني قيمـت  ؛»دون السعر المتعارف«باشد كه مقصود از آن مي 9از پيامبر

تحليل مزبور مبني بر توجه به ضـرورت   .)613مت متعارف است (همان، صتر از قيكم
بـراي   ،بر ايـن اسـاس   .و حاجت مردم و رفع عسرت به عنوان فلسفه منع احتكار است

  همين مبنا بايد شاخص باشد.       ،تعيين دامنه و قلمرو احتكار
ئات خلاف احكام كلي شرعي، تحت تأثير تغييرات و اقتضا مصاديق خارجي بر

احكـام   .)99ص، 95ش، 1399خـاني و راغبـي،   گـردد (خلـف  تاريخي متحول مي
ها بر اساس مصالح و مفاسد معين و واقعـي اسـت   داراي ضابطه بوده و تشريع آن

هـا بـه عنـوان    از كالاهاي مورد نياز مردم، لوازمي است كه از آن .)102(همان، ص
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 تمام وسايل و ابزارهـاي (غيـر   ،منظور از اين اصطلاح .شودياد مي» لوازم خانگي«
خوراكي) است كه براي رفع نيازهاي افراد خانواده در منزل و محل سكونت مورد 

گيرد. اين لوازم در رفع احتياجات روزمره نقش دارند. با توجه بـه  استفاده قرار مي
گردد، اين وسايل بـه  ميزان نياز و نوع احتياجي كه به واسطه اين وسايل مرتفع مي

هـا بـراي گـذران    كـه وجـود آن   هستنددسته اول وسايلي  :شودته تقسيم ميدو دس
از جملـه ايـن مـوارد بـه ظـروف و وسـايل        ؛زندگي عقلاً و نوعاً ضـروري اسـت  

مانند بخـاري در فصـول    ؛آشپزخانه، وسيله شعله براي پخت غذا، وسايل گرمايش
  سرد و وسايل سرمايش در فصول گرم نام برد.

بر اساس واقعيت عرفي براي تداوم زندگي انسـان روشـن    ضرورت اين وسايل هم
گـردد و  كه مقدمات طعام محسوب مياست. آن موارد از وسايل آشپزخانه به جهت اين

به عنـوان مقدمـه واجـب از     ،شودممكن مي ها عرفاً غيررفع نياز غذايي بدون وجود آن
چنين ساير وسايل ها موجب مشقت زندگي است. همنيازهاي اساسي است كه فقدان آن

مانند وسايل گرمايشي و سرمايشي نيز از ضروريات معيشت است و نياز شـديد   ؛مزبور
  ها نوعاً موجود است.عمومي در آن

ها ضرورت ندارد و به جهت كه نياز بدان هستنددسته دوم از لوازم خانگي، وسايلي 
 ،از جملـه ايـن مـوارد   گيـرد.  تر در زندگي مورد استفاده قرار مـي برخورداري رفاه بيش

هاي مـد روز، دكوراسـيون منـزل و وسـايل     توان به وسايل مبلمان، زيرانداز يا فرشمي
يعني نياز مبرم و  ؛ملاك تحقق احتكار ،لوكس و زيبا اشاره نمود. در اين گروه از وسايل

حـبس ايـن    ،ها منتفي است. بر اين اسـاس ايجاد سختي و تنگي در زندگي در فقدان آن
توان در حالت عادي مشمول عنوان احتكار و منع آن دانست. البتـه  را اصولاً نميوسايل 

هـا،  ها يا گراني زيـاد آن چه احتكار اين كالاها و در نتيجه كمبود آنبه نظر نگارنده چنان
مستقيم بر كميت و قيمت كالاهاي ضروري اثر محسـوس گـذارد و سـبب     به طور غير

وان آن را در قلمرو ممنوعيت احتكار دانسـت و بـا آن   تها گردد، ميكاهش و گراني آن
يابي بـه نيازهـاي   برخورد نمود؛ چه وضعيت مزبور منتج به عسر و حرج مردم در دست

لازم براي زندگي خواهد شد و مبناي تحقق حرمت و منع قاعده ايجاد خواهد شـد. بـه   
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هـا سـبب   اوان آنچه حبس و خودداري از وسايل مبلمان و گراني فـر چنان ،عنوان مثال
افزايش تقاضاي در جامعه نسبت بـه وسـايل ضـروري مـذكور در دسـته اول و گرانـي       

ها گردد، همان نتيجـه حاصـل از احتكـار ضـروريات     هاي معمول) آن(زيرانداز و فرش
شود و حاكميت را مكلف به روي خواهد داد. اين مبنا شمول قاعده احتكار را سبب مي

  نمايد.برخورد مي
متحـول  اي ناباورانــه  نـه ، شرايط جهاني و بستر زندگي انسان به گوت زمانگذشبا 

 . اين تحولات در بازار، ظهور قواعد جديـدي را بـه همـراه داشـته اسـت     گرديده است
صـنعت لـوازم خـانگي برقـي در سيسـتم  .)78ص، 1ش، 1389(عارفي و فياضي آزاد، 

 ،زافزون به محصـولات ايـن صــنعت   نياز رو فراوان داشته وكشور اهميت  اقتصادي هر
(همـان،   رابطه مستقيم با افزايش سـطح زنـدگي و رشـد جمعيـت جـوان جامعـه دارد      

بندي وسايل خانگي و رأي بـه شـمول يـا عـدم     اي كه در تقسيمنكته ،بنابراين .)78ص
عرف شايع در جامعه اسـت كـه بـر     ،ها بايد بدان توجه نمودشمول قاعده احتكار بر آن

تفـاوت  توان به ضرورت عرفـي بـي  و مكان ممكن است تغيير نمايد و نميحسب زمان 
  بود.  

هـاي عمـومي و خـروج آن از    شدن حمـام امروزه به دليل غلبه عرف حاكم و ناياب
استفاده عموم، حمام و آبگرمكن و وسايل ضروري آن، از كالاهاي ضروري و مورد نياز 

ها بـه منظـور افـزايش    از عرضه آنگردد، در نتيجه حبس و خودداري مبرم محسوب مي
قيمت و حصول ساير شرايط زندگي را دچار مشقت نموده و ممنوعيت و برخوردهـاي  

ديگران نيز ماليـت و احتيـاج ضـروري بـه      نمايد.ناشي از احتكار در مورد آن صدق مي
 فرد و عليـزاده، اند (ايزديهاي الكترونيكي را شرط تحقق احتكار الكترونيك دانستهداده

  .)19، ص1، ش1395
بايستگي حل معضلات اجتماعي ناشي از نظام جزايي در مواردي كه احكام موجود 

، 1399بخش لزوم تدبير در اين مـوارد اسـت (ارژنـگ،    حجيت ،گوي كامل نيستپاسخ
هايي باشد كه تغييرات زمـاني و مكـاني   ) و اين امر بايد بر مبناي شاخص145ص، 4ش

در تكملـه موضـوع و بـا     .)155ثر و كارا باشد (همان، صرا پوشش دهد تا در عمل مؤ



109 

 

 

بان
م

 ي
سر

و ت
عه 

وس
ت

 ي
لام

اس
ت 

وم
حك

در 
ار 
تك
 اح

كم
ح

 /ي
ري

شك
د 

حم
م

تمركز بر فلسفه منع قاعده احتكار در دوران كنوني با تغييـرات فـراوان در ارتباطـات و    
كاري بود كه بتواند به ديگر بايد قائل به راهمختلف عوامل اقتصادي در يك يپيوند اجزا
طلا  ،برآورده سازد. به عنوان مثالگرا، هدف از حرمت و ممنوعيت احكام را نحو نتيجه

چـه ايـن   براي تزئين و زيبايي كاربرد دارد؛ چنان به عنوان يك كالا كه استفاده آن صرفاً
وجه از اين كالا لحاظ شود، به دليل عدم نياز ضروري در زنـدگي بايـد قائـل بـه عـدم      

كارآمـد  عد احتكار بر آن بود، لكن چنين نگاهي در تحقـق رسـالت قاعـده نا   اشمول قو
است؛ زيرا علاوه بر استفاده تزئيني، طلا امروزه به عنوان يك كالاي شاخص در اقتصـاد  
 ؛جوامع نقشي روشن دارد و افزايش يا كاهش قيمـت آن در سـاير كالاهـا مـؤثر اسـت     

 ـ   چنان ثير در افـزايش  أچه اين وجه در نظر گرفته شود و اثر آن در حدي باشـد كـه بـا ت
، در معيشت آنان اختلال ايجاد كند، بايد حاكميت را مكلف قيمت كالاهاي اساسي مردم

  به دخالت و مقابله با احتكار طلا دانست.
  به خوبي اشاره گرديده است:  7الصادق جعفر الامام به اين وجه در كتاب فقه

و به فقهايي كه تحريم احتكار را اختصاص به گندم جو و خرمـا و كشـمش   
كـه  بـا ايـن   ؛بنا احتكار نفت و برق حرام نيستگوييم كه بر اين ممي ،اندداده
 ،چنين اين احصارممكن است و هم ها غيردانيد زندگي امروزي بدون آنمي

خواهنـد بـا   ميكه مستلزم اين است كه احتكار سلاح و منع دسترسي كساني 
كـه احتكـار خرمـا و    در حـالي  ؛بـدون اشـكال اسـت    ،جان خود دفاع نمايند

 ،معتقدم كه اگر استعمار بر اين فتوا مطلع گـردد  كشمش چه ضرري دارد؟ و
نويسـد و آن  كند و با حروفي از نور آن را مـي ن ركوع و سجده ميآدر برابر 

 و حـرام  كشـمش  و خرمـا  احتكـار  كه زمانى تا دهند.جا اشاعه ميرا در همه
 لفظ است بر جمودي اين ،نباشد طلاي سياه و زرد حرام ،فولاد ،آهن احتكار

ق، 1421كنـد (مغنيـه،   مـى  دارلكه را شريعت سيد مرسلين و دين حديث كه
  .)145، ص3ج
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  گيرينتيجه
از جملـه   ؛طعـام بعضي در روايات به  .احتكار حرمت دارد ،مطابق نظر مشهور

يك ديـدگاه   ،گندم، جو، خرما، كشمش و روغن اشاره شده است. بر همين اساس
چه نظـر بـر   ير موارد است. چنانانحصار ممنوعيت نسبت به اين موارد و جواز سا

انحصار موارد احتكار به مصرحات شود، به دليل تفاوت عـادت غـذايي مـردم در    
مبنا خواهد شد. در شهري كه  يشهرها و مناطق متعدد، اجراي حكم سالبه به انتفا

قوت غالب گندم نيست، مقابله با عامل، به دليل عدم نيـاز مـردم، خـالي از فايـده     
عكس موجب عدم ممنوعيت حبس طعام غالب مـردم منطقـه بـه     خواهد شد و بر

كه خارج موارد مصرحه است، مردم را در مشـقت قـرار دهـد و فرصـت     دليل اين
چنـين  استفاده به احتكاركننده نياز واقعـي مـردم اعطـا گـردد. هـم      اجحاف و سوء

هاي زماني سبب خروج موارد احصايي از نياز مـردم و  تحولات اجتماعي در دوره
قادر به  ،ورود مصاديق نوين در شمار نيازهاي ضروري مردم است. تئوري انحصار

  گويي به اين واقعيات نيست.پاسخ
يعني حاجت مردم  ؛نظر ديگر مبني بر عدم انحصار اين موارد با اتكا به مبناي منع 

در اين روايات گرچه غالباً به مصاديق احتكار تصريح گرديـده   ،است. مطابق اين نظر
ولي ذكر اين موارد را نبايد دليل بر انحصار به موارد مصـرحه دانسـت. اطـلاق     ،تاس

نمايد كه موضوع احتكار را تحريم احتكار و فلسفه منع آن، ما را رهنمون به نظري مي
داند. فلسفه و مبناي ممنوعيت احتكار، رفع نياز مـردم در شـرايطي   انحصاري مي غير

 ،رت قرار گرفته است. البته ديدگاه اخير در فقـه است كه زندگي آنان در سختي و عس
انـد و  برخي نياز در حد اضطرار مردم را مشمول ممنوعيـت دانسـته   :اندخود دو دسته

نظر گروه ديگر مبني بر كفايت نياز مردم است؛ خواه به حد اضطرار برسـد يـا خيـر.    
در نظـر داشـت،   اي كه بايد در بررسي تحقق مبنا و در نتيجه حكم به شمول منع نكته

غالب مـردم منطقـه باشـد، نـه نيـاز       ،نيازي كه دامنه آن ؛نياز نوعي مردم جامعه است
  شخص يا گروهي خاص.

لحـاظ   .اسـت » الناس جةحا«معيار نياز مردم و  ،با تأمل در روايات و آثار فقيهان
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يعني نياز مردم مستلزم عدم تحديد مصـاديق   ؛ملاك و مبناي واقعي منع عمل احتكار
گشـايي از  كرد اين ديدگاه تأمين هدف و مبناي قاعده منع احتكار و گـره ت. روياس

مشكلات ناشي از حبس نيازهاي ضروري مردم است. اين ديدگاه نه تنهـا احتكـار و   
 ،دانـد لزوم منع آن از سوي حاكميت را محدود به اطعمه غالـب تصـريح شـده نمـي    

مسكن، وسايل و خدمات حمل و  از جمله احتكار ؛غذايي بلكه نيازهاي اساسي غير
را نيز منطقـاً مشـمول قاعـده نمـوده و در جهـت مصـلحت جامعـه، بـا آن          ...نقل و

  نمايد.برخورد مي
طعـام گسـترش    چنين طعام و غيـر دامنه شمول منع احتكار را بايد به مقارنات و هم

نع آن نيـز  يعني نياز ضروري مردم تحقق يابد، علت م ؛داد؛ زيرا هر جا مبناي منع قاعده
تحقـق هـدف ممنوعيـت و حرمـت      ،كرد اين تحليلگردد. رويايجاد و مشمول آن مي

مصـاديق   ،احتكار در همه ازمنه و امكنه خواهد بود تا حاكميت جامعه بر حسب شرايط
آن را تشخيص دهد و با عاملان ايجاد سختي و دشواري در معيشت و زندگي مـردم بـا   

  .هدف كسب سود شخصي برخورد نمايد
نمودن نيازهاي حقـوقي جامعـه در   حقوق از علوم اجتماعي و رسالت آن برطرف

شرايط زماني و مكاني بر اساس معيار نظم و عدالت است. با توجه به ماهيت سـيال  
اعم از اشخاص حقيقي و  ؛و اساساً متغير جامعه و به تبع تحول ارتباطات اعضاي آن

ويا دانست تا از پـس رفـع مشـكلات و    حقوقي، بدون ترديد قواعد حقوقي را بايد پ
هاي جامعه بر آيد و نظم و عـدالت را متناسـب بـا شـرايط مسـتقر سـازد.       ناموزوني

گذاري نيز چيـزي جـز ايـن نيسـت تـا      فلسفه ضرورت قواي تقنيني و دستگاه قانون
همگام با نيازهاي خاص، قوانين مناسب ايجاد و در صورت لـزوم، قـوانين سـابق را    

  .اصلاح نمايد
  

  هايادداشت
  .)25): 57((حديد »بِالقسط النّاس ليقوم والميزانَ الكتاب معهم وأَنزلَنا بِالبينات رسلنَا أَرسلنا لقََد« .1
  نيازي مالك كالا و نياز مردم بدان است.موارد بي شمول عموم تحريم به او اقو .2
  ».احتكاره حرم الشيء إلي الاضطرار حد جةالحا بلغت متي« .3
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 تنـگ  آنـان  بـر  اوضـاع  و دارنـد  نياز آن شهر به مردم كه مواقعي در را غذاها كه است آن احتكار و .4
  .دارند نگه است،

 الضـرورة  حـد  لايبلـغ  مـادام  و المخمصـة  فـي  كمـا  الحكم كان سواها ما إلي الناس اضطرَّ لو نعم« .5

صد فـي  جامع المقا(نورالدين علي بن حسين بن عبدالعالي كركي (محقق كركي)،  »لاإثم و فلايحرم
  ).40، ص4، جشرح القواعد

بلاد نيز  برخي براي ذرت و برنج مانند ؛شهر مردم غذايي عموم نيازهاي بعيد نيست در تمام بلكه .6
  محقق گردد.

  و مĤخذ بعمنا
 ةسس ـ، قـم: مـؤ  2، جالسرائر الحاوي لتحرير الفتـاوي ، محمد بن منصور بن احمد ،ابن ادريس .1

  ق.1410، 2المدرسين، چالتابعة لجماعة  ،النشر الاسلامي
 رجممت ـ، شـرح نهـج البلاغـه ابـن ميـثم      ،بحراني ميثم بن علي بن ميثم الدين ابن ميثم، كمال .2

  .1375اسلامي،  هايهشپژو بنياد: ، مشهد5عارف، ج محمدصادق
، 4ش ،بيسـت و هفـتم  ، سـال  فصلنامه فقـه ، »انگاري از منظر فقه نظاماتجرم«ارژنگ، اردوان،  .3

1399 .  
تنظـيم   سسهؤقم: م، 1ج، );(مع تعاليق الإمام الخميني وسيلة النجاةابوالحسن، سيداصفهاني،  .4

  .1380، ;و نشر آثار امام خميني
، ;مينـي خ، تهران: مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    3، جبيعكتاب ال االله،روحسيدخميني، امام  .5

  ق.1421
 بررسـي فقهـي و حقـوقي احتكـار در تجـارت     «اميرمحمـد،   ،عليـزاده  و اكبـر فـرد، علـي  ايزدي .6

  .1395، 1، شچهل و نهم ، سالفقه و مباني حقوق اسلامي، »الكترونيك
 التابعـة  قم: النشـر الإسـلامي  ، 18، جحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةبحراني، يوسف،  .7

  تا.المدرسين، بي
بـا ترجمـه    9؛ مجموعه كلمات قصـار حضـرت رسـول   ةنهج الفصاحپاينده، ابوالقاسـم،   .8

  .1382، تهران: دنياي دانش، 1، جفارسي
، رجائىسيدمهدي مصحح:  محقق/، غررالحكم و دررالكلم، مدى، عبدالواحد بن محمدآتميمى  .9

  ق.1410، 2چ ، قم: دارالكتاب الإسلامي،1ج
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 منينؤاميرالم مبارك فرمان تفسير و ترجمه اسلام سياسي اصول حكمت محمدتقي، جعفري، .10
  .1373 ،البلاغه نهج بنياد: تهران ،اشتر مالك به 7ابيطالب بن علي

، »كنندهانگاري احتكار در راستاي حمايت از حقوق مصرفجرم«خالقي، ميلاد،  و جهاني، بهزاد .11
  . 1391، 17-18، شچهارم ، سالتعالي حقوق

، لإحيـاء التـراث   :سسه آل البيتؤ، قم: م17، ج ةوسائل الشيع، ، محمد بن حسنحر عاملي .12
  . ق1414

رافيـك  تمديريت حمل و نقل و «آبرودي، مجتبي،  و ماكاني، تيمور؛ آريانا، محمدچشمهحسيني .13
، 15، شسـوم ، دوره يفصلنامه اقتصـاد و مـديريت شـهر   ، »شهري در تهران با نگاه اقتصادي

1395.  
سـنجي تطبيـق افسـاد فـي     امكـان «ليالي، محمـدعلي،   و خزائي، ميثم؛ سيادت، سيدمحمدحسن .14

، بيسـت و چهـارم   ال، س ـحكومت اسلامي فصلنامه، »الأرض بر احتكار مايحتاج عمومي مردم
  .1398، 94ش

خطابـات   منـدي فقهـي مبتنـي بـر نظريـه     بررسي نظـام «راغبي، محمدعلي،  و خاني، عليخلف .15
  .1399 ،95سال بيست و پنجم، ش ،حكومت اسلاميفصلنامه ، »قانوني

هـاي حمـل و نقـل شـهري ايـران (مـورد       ارزيابي سياست«حاجياني، مهسا،  و خليلي، مرتضي .16
فصـلنامه  ، »مطالعه: تحليلي محتواي مصوبات شوراي عـالي همـاهنگي ترافيـك شـهر تهـران)     

  .1395 ،19سال پنجم، ش ،راهبرد اجتماعي فرهنگي
سـم  (تقريـرات الأبحـاث: السـيد ابوالقا    ،التنقيح فـي شـرح المكاسـب    ،بوالقاسماخويي، سيد  .17

، 5چ الخـوئي الإسـلامي،   سسـة ؤ، م ـ2تأليف: الشهيد ميرزا علي الغروي)، ج ـ  الموسوي الخوئي
  ق.1434

لامي، دفتر انتشارات اس ـ ،، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم1، جعدلدستغيب، عبدالحسين،  .18
1389.  

ران و مطالعه تطبيقي احتكار در حقـوق كيفـري اي ـ  «هاشمي، محمدزكي،  و غازاني، اميد رستمي .19
  .1399 ،33سال نهم، ش ،پژوهش حقوق كيفري، »افغانستان

  تا.، قم: دارالكتاب، بي1، جالمسائل المستحدثةروحاني، سيدمحمدصادق،  .20
 .1386، 4، تهران: جنگل، چحقوق كيفري اقتصاديساكي، محمدرضا،  .21
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 ةسس ـؤم ـ: قم ،الأحكام استنباط على و المكان الزمان تأثير في رسالة جعفر، سبحاني تبريزي، .22
  .ق1418، 7الصادق الامام

  م.1994، العربية، بيروت: دارالكتب 3، جالمدونة الكبريسحنون، عبدالسلام،  .23
، فصلنامه حكومـت اسـلامي  ، »گويي و حكمراني مطلوبپاسخ«محمدي، حسن، سلطان .24

  .1398 ،93يست و چهارم، شب سال
فصـلنامه   ،»بررسـي فقهـي قاعـده عـدالت اجتمـاعي     «راغبـي، محمـدعلي،    و سليماني، عباس .25

  .1398، 91ش سال بيست و چهارم، ،حكومت اسلامي
 مسـجد : قـم  ،سـنت  و قـرآن  در معيشـتي  اخلاق: خانواده اقتصاد محمد، مازندراني، شفيعي .26

  .1388 جمكران، مقدس
 19كوويد آثار قراردادهاي مبتلايان و افراد مشكوك به بيماري«رامين، عبيري،  و شكري، محمد .27

  .1399، 55ش چهاردهم،، سال حقوق پزشكي، »بر مبناي نظام سلامت
، »كردي بر ضد فرهنگ اسلامي و نظـم اجتمـاعي  هاي سنگين سكه رويمهريه«شكري، محمد،  .28

  .1398، 4، شدوم ، سالمطالعات فقهي حقوقي زن و خانواده
لطان الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية (المحشـي: س ـ  الدين بن علي، ، زينثاني شهيد .29

  ق.1412، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1، جالعلماء)
، 3ج خرسـان،  الموسـوي  سيدحسـن  تحقيق ،الفقيهلايحضره  من علي، بن محمد ،شيخ صدوق .30

  .ق1390 ،ةميالاسلادارالكتب: تهران
عـة  التابعـة لجما  ،مؤسسـة النشـر الإسـلامي   ، قـم:  1، جالمقنعـة ، محمد بـن نعمـان  ، شيخ مفيد .31

  ق. 1410، 2، چالمدرسين
  .1395، قم: نشر معروف، احكام عمومي بازارصالحي، الياس،  .32
 ،)عليـه  االله رضوان(المفيد للشيخ المقنعه شرح في الاحكام تهذيب حسن، بن محمد طوسي، .33

  ، 1364.ميةالاسلا الكتب دار: ، تهران7ج ن،الخرسا الموسوي حسن تعليق و تحقيق
انـداز   چشـم ، »ايبرداشت ادراكي از لوازم خانگي ايراني و كـره «فياضي آزاد،  و عارفي، اصغر .34

  .1389، 1، شنهم ، دورهمديريت بازرگاني
 ،وميدانش حقوق عم، »مصلحت اجتماعي در فقه اماميه«محمد، زاده، عليعزيزي، حسين و فلاح .35

  . 1400، 32، شدهم الس
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 لإحيـاء  :البيـت ، قم: مؤسسه آل12، جتذكرة الفقها، ، حسن بن يوسف بن مطهرعلامه حلي .36
  ق.1414التراث، 

سسـه  ؤ، قـم: م 2، جنهاية الحكمة في معرفة الأحكـام ، ، حسن بن يوسف بن مطهرعلامه حلي .37
  ق.1410اسماعيليان، 

 اسـلامي  علـوم  دانشـگاه : مشـهد  ،لامياس ـ حقوق در كالا عرضه سوء احكام مهدي، عليزاده، .38
  .1382 رضوي،

قـق/  ، محنضد القواعد الفقهية علـي مـذهب الاماميـة   فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله سيوري،  .39
 االله مرعشـي يـة ، قـم: انتشـارات كتابخانـه آ   1اي، جكمـره مصحح: سيدعبداللطيف حسـيني كـوه  

 ق.1403، ;نجفي

، »هـاي آينـده  بـه عنـوان مبنـاي حقـوق نسـل      بررسي فقهي و حقوقي عدالت«فيروزي، مهدي،  .40
  .1399، 104سال بيست و هفتم، ش ،فصلنامه فقه

، قـم: جامعـه مدرسـين،    3، جالمحجة البيضاء في تهـذيب الاحيـاء  ، ملامحسنكاشاني، فيض  .41
  ق.1383

 لـي ع فيهـا  الـواردة  النصـوص  تطبيق مع الآثار و الحكم مدينة و البحار سفينة عباس، قمي، .42
  .تااسوه، بي تهران: انتشارات ،2ج ،الأنوار بحار

، 5ج ،كبـر الغفـاري  اتعليق: علي تصحيح و ،تحقيق ،فروع من الكافي، محمد بن يعقوبكليني،  .43
   .1367، 3، چمية: دار الكتب الإسلاتهران

: قـم ،  33ج ،العلوي عبدالزهراء الشيخ: المحقق ،الأنوار بحار ،محمدتقي بن مجلسي، محمدباقر .44
  .تابي، دارالرضا

، ءالوفا سسةؤ، قم: م103ج ،العلوي عبدالزهراء الشيخ: المحقق ،الأنوار بحار مجلسي، محمدباقر، .45
  .ق1403، 2چ

، 1، جميةمختصر النافع في فقه الإماابوالقاسم جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد، محقق حلي،  .46
  ق.1410، 3، چفي مؤسسة البعثة ةالإسلاميتهران: قسم الدراسات 

جامع المقاصـد فـي شـرح    ، بدالعالى كركىالدين على بن حسين بن عخ نورشي، محقق كركي .47
  ق. 1414، 2، چ:البيتقم: مؤسسه آل 4، جالقواعد

وق مجله دانشكده حق، »گذاريبررسي حقوقي احتكار و نرخ«محمودي گلپايگاني، سيدمحمد،  .48
  .1384 ،68ش ،و علوم سياسي
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 نانصـاريا  سسهؤم: ، قم1ج ،استدلال و عرض 7الصادق جعفر الامام فقه محمدجواد، مغنيه، .49
  .ق1421 والنشر، عةللطبا

حـل   هاي ايـران در هاي دولتسياست«اصغر، هدايتي، علي و مفتخري، حسين؛ يزداني، سهراب .50
  .1397، 16، شنهم ، سالنامه ايران بعد از اسلامتاريخ، »)1332-1320بحران دارو (

ارائـه  « نورد، ناهيد؛ نادري خورشـيدي، عليرضـا،  زاده محمد؛ آيتي، اسماعيل؛ هاشميان بجمهدي .51
يت شهرهاي ايـران (مـدير  پارچه حمل و نقل و ترافيك شهري در كلانمدلي براي مديريت يك

  .1389، 3، شپنجم ، سالفصلنامه مديريت انتظامي، »حمل و نقل)
، 22، محقـق: علـي آخونـدي، ج   جواهر الكلام في شرح شـرائع الإسـلام  نجفي، محمدحسن،  .52

  .1362، دار إحياء التراث العربيت: بيرو


